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  يفلسف يثان معقولات در معروض و عارض يخارج ريتغا
 نيصدرالمتأله دگاهيد از

  *زاده حسين محمد

  چكيده
 يمختلف ـ هـاي  صورت به فلسفي ديدگاه ملاصدرا دربارة نحوة وجود معقولات ثاني

 ثـاني  معقولات كه آيد برمي چنينظاهر عبارات ملاصدرا  از. شده است يرتفس و بيان
 فيلسـوفان  كـه  تفسـيرهايي  در. هسـتند  خـود  موصـوف  بـا  مغاير خارج، در فلسفي

نشـده   بيـان  يحيبه نحو صـح  يرتغا ينا ،اند كرده ارائه ملاصدرا ديدگاه از نوصدرايي
 گرفتـه  صورت ملاصدرا كلام تفسير در كه اشتباهاتي تر يشببه اعتقاد نگارنده . است

تمـام   يبـرا  يكل ـ اي قاعـده شده است از عبـارات او،   يشروع شده كه سع جا آن از
 يـن ا يايگو متعدد قرائن و شواهد كه حالي در ،استخراج شود يفلسف يمعقولات ثان

  .است نبوده يا قاعده ينچن يانمطلب هستند كه او درصدد ب
 شود ميملاصدرا در آن شكل گرفته اشاره  يدگاهكه د ييمقاله ابتدا به فضا ينا در

 يـدگاه از د پنـاه  يـزدان و اسـتاد   ي،آمل ـ ي،استاد جـواد  ي،مطهر يدشه يرو سپس تفس
 ملاصـدرا،  خـود  هـاي  عبارت از استفاده با پايان در. شد خواهدو نقد  بيانملاصدرا 

  .كرد يمخواه بيان يفلسف يمعقولات ثان يرتغا يچگونگ دربارة را وي يدگاهد
 عـارض  صدرالمتألهين، ي،خارج يروجود رابط، تغا ي،فلسف يمعقول ثان :ها كليدواژه
  .ماهيت عارض وجود،

  
  مقدمه. 1

 ياسـلام  ةفلسـف از مباحث مهـم   فلسفي، ثاني معقولات وجود نحوةاز اصل وجود و  بحث
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 يننقش مهم ا. مورد دقت و تأمل قرار گرفته است يفلسف داست كه در ضمن مباحث متعد
 تـا  داشته آن بر را نوصدرايي فيلسوفان ،شناسي معرفت و وجودشناسيمعقولات در مباحث 

 يـن اكثـر ا . بـه آن اختصـاص دهنـد    يكرده و فصل مستقل توجه بحث اين به پيش از بيش
  .دانند مينظر او  يحصح يراستناد داده و آن را تفس صدرالمتألهينخود را به  يدگاهد يلسوفانف

درآمده است  تحرير رشتةبه  متعددي هاي مقاله و ها كتاب فلسفي، ثاني معقولات دربارة
و  يلياسماع مسعود نوشتة اسلامي فلسفةدر  يثان معقولكتاب  به توان مي ها آن جملةكه از 
 به. كرد اشاره الدين صفي حسين نوشتة »يهدر حكمت متعال يهمعقولات ثان وجود نحوة« مقالة
معقـولات   يخـارج  يرتغا شده، نوشته زمينه اين در كه آثاري از يك هيچدر  نگارنده، اعتقاد

و عبارات ملاصدرا در  است شدهن بيانروشن و جامع  يبه شكل شان موضوعبا  يفلسف يثان
 گيـري  شـكل كـه در   ياتيمقاله پس از مرور نظر يندر ا. نشده است عبيرت درست ينهزم ينا

و  بياناو را  يدگاهاز د يياننوصدرا تفسيرهاي ترين مهم اند داشتهنقش  صدرالمتألهين ديدگاه
  .پردازيم مي صدرالمتألهين يدگاهمختار از د يرتفس بيانبه  ياندر پا و كنيم مينقد 

  
  نياشراق تا صدرالمتأله خياز ش يفلسف يمعقولات ثان. 2
بـر   او دارد؛ منطقي هاي مفهوماختصاص به  ي،اصطلاح معقول ثان اشراق، شيخ ديدگاه از
 يكه امروزه معقـولات ثـان   يميمفاه يرو سا ،»وحدت« ،»امكان« مفاهيمباور است كه  ينا

 پنـاه،  يـزدان  ←( هستند يو از سنخ معقولات منطق يذهن صفاتي شوند مي يدهنام يفلسف
است كه اگر مصداق  ينا يممفاه ينا دانستن ذهني ياشراق برا يخش يلدل). 240  /1: 1389

 و باشـد  مستقل تا آيد ميباشد، لازم ) يتماه(در خارج زائد بر موضوع خود  يممفاه ينا
 گـاه  آن يـرد، قـرار گ  اول حكم همان سنخ از ديگر حكمي براي موضوع دوباره نگاهي در

 و گيرد مياز همان سنخ قرار  يگريحكم د يبوده و موضوع براآن حكم دوم هم مستقل 
زائـد از وجـود    يمثلاً اگر امكان در خارج بـه وجـود  . آيد ميتسلسل لازم  يبترت ينبه ا

صـورت كـه    يـن ا به گيرد ميقرار  يگرد يانسان موجود باشد، خود امكان موضوع حكم
ن وجـود مسـتقل دارد، آن   فـرض امكـا   بر بنا چون و ،»است ممكن امكان« شود ميگفته 

تحقـق   ينبنـابرا . خواهد بود) ممكن(از همان سنخ  يحكم يهم موضوع برا يگرامكان د
 اسـت  هـا  آن بـراي  مصـداق  نهايـت  بيدر خارج مستلزم تحقق  يممفاه ينا يمصداق برا

  ).25/ 1: 1375 ي،سهرورد(
توجـه كـرده    يفلسف يممفاه بودن خارجياست كه به  يكسان يناز نخست يقوشچ فاضل
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 اسـت،  دادهقرار  يمنطق مفاهيم زمرةاشراق در  شيخكه  يميمفاه ياو متوجه شد برخ. است
سـنخ   يـك از  يمنطق ـ يمبا مفـاه  يممفاه ينا يرو يندارند؛ از ا ياتصاف خارج درحقيقت

  ).98: تا بي ي،قوشچ( يستندن
 اسـت،  خـارجي  اتصاف كه اين بر علاوه فلسفي مفاهيم از بسياري در قوشچي عقيدة به
 خـارج  در انسـان  گـوييم  مـي  كـه  اين بر علاوه مثلاً است موجود خارج در نيز محمول مبدأ
هم ) مبدأ محمول(كثرت  ياوحدت  بگوييم توانيم مي، )يخارج صافات( است كثير يا واحد

مـوارد مبـدأ    يدر برخ زيرا گفت، چنين توان نميالبته در تمام موارد . در خارج وجود دارند
 ،)273/ 1: 1389 پناه، يزدان ←( دانست موجود را آن توان نمياست و  يعدم يمحمول امر

 ذهنـي  امـري  بلكه نيست خارجي محمول ادر خارج است ام اتصافموارد حمل و  يندر ا
  ).98: تا بي ي،قوشچ( »الخارجي الحمل انتفاء لايقتضي الخارج في المحمول مبدأ انتفاء«: است

 با ينصدرالمتأله اما گرفت، قرار او از پس حكماي پذيرش مورد قوشچي فاضل ديدگاه
، )140- 138/ 1: 1981 ،ملاصـدرا ( پـذيرفت  را او سـخن  خـود  عبـارات  برخـي  در كه اين

 اتصـاف بود كه  ينا يخترا برانگ ينمخالفت صدرالمتأله چه آن. كرد مخالفت او با درنهايت
مستلزم تحقـق دو طـرف آن در همـان     يهر ظرفوجود رابط است و تحقق وجود رابط در 

طرف در خارج موجود  يكبه همراه  اتصافكه  پذيرفت توان نمي يرو ينظرف است، از ا
 متغايرين شيئين بين نسبة الاتصاف أن الحق و«: در خارج موجود نباشد يگرد طرفباشد، اما 
 الـذي  الظـرف  فـي  الآخر دون الطرفين أحد بوجود فالحكم الاتصاف  ظرف في الوجود بحسب
  1).337/ 1: همان( »تحكم فيه الاتصاف يكون

 يـن ما را بـه ا  »يكور« يرنظ) عدم ملكه( يعدم يمدر مورد مفاه يخارج اتصاف بنابراين
 وجـودي  مرتبـة در خارج وجود دارند اگر چه  يامور به نحو ينا كه سازد مينكته رهنمون 

 وجـود  نـه  اسـت  رابـط  وجـود  نحو به خارج در امور اين وجود. است ضعيف بسيار ها آن
امـا   باشـد  موجود كه ايناصلاً موجود نباشد و  يزيچ كه اين بين است فرق بسيار و مستقل
  2.باشد نداشته مستقل وجود

 بسـياري  نظر از اما است، كرده بيان عدمي اوصاف دربارةمطالب فوق را  صدرالمتألهين
جمهـور   يـرا صادق است؛ ز يزن يفلسف يدر باب معقولات ثان يو بيان او، كلام شارحان از

 يخـارج  اتصـاف باعـث   كـه  داننـد  مـي  يامـور عـدم   يـز را ن يفلسـف  يحكما معقولات ثان
 يرتـأث  يفلسـف  يمعقـولات ثـان   تبيينملاصدرا در  يانجهت ب يناز ا شوند، ميموصوفاتشان 

  ).437 -  436/ 1 چهارم، بخش: 1375 ي،آمل يجواد ←(دارد  يمهم
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  صدرالمتألهين ديدگاه نوصدرايي مفسران. 3
صـورت گرفـت،    يفلسـف  ياصل وجود معقـولات ثـان   دربارةكه از جانب ملاصدرا  تبييني
حـال كـه    يندر ع ها آن ؛داشت يرا در پ يينوصدرا يلسوفاناز ف ياريو موافقت بس ينتحس

 فلسفي ثاني معقولات وجود نحوة تبييندر  اند، پذيرفتهرا  يفلسف ياصل وجود معقولات ثان
 يـن ا تـر  بـيش . دارنـد  اخـتلاف  ديگـر  يـك  با خود، موصوف با ها آن ارتباط چگونگي نيز و

 يدشـه  يرتفس. است صدرالمتألهيناز عبارات  ها آن متفاوت هاي برداشتاز  ناشي ها اختلاف
 ديدگاه از گرفته صورت تفسيرهاي ترين مهم پناه، يزدانو استاد  ي،آمل ياستاد جواد ي،مطهر

 .كنيم مي يرا بررس ها آن جا اين در كه هستند ملاصدرا
  
  مطهري شهيد تفسير 1.3
 نيـي تب رامـورد   ني ـدر ا نيصـدرالمتأله  دگاهياز آثارش د يمتعدد مواضع در ،يمطهر ديهش

  : كرد انيب ريز يرا در محورها نيصدرالمتأله دگاهياز د يو ريتفس توان يم. كرده است
 ،يمطهـر (محمول واقع شوند  اياست كه موضوع  ييدر جا ميمفاه نيا ينقش اساس. 1
  ؛)301/ 10: 1378
كـه   شـود  يم گفته سبب نيهمرابطه است، به  تيدر خارج، واقع ميمفاه نيا تيواقع. 2

  ؛)306/ 10: همان(در خارج است  ميمفاه نيا اتصاف
 ها آن به ذهن در وانت يماما  ندارند، خارج در ياستقلال گونه چيه ميمفاه نيا قيمصاد. 3

 در ميمفـاه  ني ـا عـروض  شود يماست كه گفته  ياستقلال ذهن نيبه اعتبار هم. استقلال داد
  ؛)همان( است ذهن
 ي»وجود رابـط «در خارج است،  ميمفاه نيرابط ا وجود شود يمگفته  كه نيامراد از . 4

عـلاوه بـر    يعن ـيباشـد،   اتصـاف كه خـود   ي»وجود رابط«است نه  اتصافاست كه طرف 
  ).74/ 10: همان(موصوف، وصف هم در خارج وجود دارد لكن به نحو وجود رابط 

 ،يمطهر دياز شه شيمطلب توجه داشت كه پ نيبه ا ديبا ،يمطهر ديشه ريتفس نييتب در
 ،ييطباطبـا (دانسـته اسـت    يربط ـرا  يفلسف يمعقولات ثان وجود نحوة زين ييعلامه طباطبا

 »رابـط  وجـود « كه است نيا مهم نكتةاما  ،)59 -  58: ب. ق 1420 ،ييطباطبا ؛68 -  66: تا يب
 يو استاد جواد ييطباطبا علامه كه ي»رابط وجود« با ،يمطهر ديشه و ملاصدرا كلمات در
 ديشـه  و ملاصدرا دگاهيد از. است متفاوت كنند، يممطرح ) 85: 1378 ،يآمل يجواد( يآمل
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 قتـاً يحق رابـط  وجود ها آن نظر از. است يمحمول و مستقل وجود با مساوق وجود ،يمطهر
 با و بالعرض نحو به اي آن بر »موجود« اطلاق و) 329/ 1 : 1981 ملاصدرا،( 3ستين موجود
 كـه ) 79/ 1: همـان ( 5اسـت  يبه اشتراك لفظ اي، )139/ 1: همان( 4است عروض در واسطه
  .است مشترك است يفلسف ماتيتقس مقسم كه ي»موجود« با لفظ در فقط
 تعلـق  و ارتباط از ريغ يتيثيح رابط وجود كه است نيا رابط وجود موجودنبودن ليدل

» موجـود «محمول  يو موضوع برا ستيموجود ن قتيدرحق تيثيح نيا. ندارد موضوع به
 يصـورت طـرف و موضـوع بـرا     ني ـاگر وجود رابط موجـود باشـد، در ا  . رديگ ينمقرار 

كـه   اسـت  لي ـدل نيهمآمده است، به  رونيقرار گرفته و از حالت ربط ب» موجود«محمول 
در  يدجي ـه. 6اسـت لفـظ   اشـتراك به  فقطنام موجود اطلاق بشود،  تيثيح نياگر هم به ا

 دانـد  يملفظ  در فقطو وجود رابط را  يعبارت ملاصدرا كه اشتراك وجود محمول حيتوض
 الاعتبـار  بهـذا  يكن لم رابطيا كونه حين الرابط الوجود إن«: سدينو يم نيچن 7)79/ 1 : همان(

 و فقـط  اللفظ اشتراك من فهو هذه حاله و الوجود عليه أطلق فإن الأشياء من شيئا لا و وجودا
  ).هيدجي تعليقة: همان( » الحق هو

: نويسـد  مـي عبارت فوق از ملاصدرا  يحتوض در اي تعليقهدر ضمن  يزن يسبزوار حكيم
  ).سبزواري تعليقة: همان( » الانقلاب فيلزم عليه لحمل آخر معنى في الاتفاق كان لو«

 يقتـاً وجود رابـط حق  ي،مطهر يدبرخلاف ملاصدرا و شه طباطبايي، علامه ديدگاه از
از اقسـام   قسـمي  مثابـة وجود به مستقل و رابـط، بـه    يمتقس به توجه باموجود است و 
 ؛37: ب. ق 1420 يي،طباطبـا  ؛49: الـف . ق 1420 يي،طباطبـا ( شـود  مـي وجود مطـرح  

  ).23: تا بي يي،طباطبا
 دسـته  دو فلسـفي  ثـاني  معقـولات  مطهـري  شهيد ديدگاه از گفت توان مي اول، نگاه در
و » وجـوب «مانند  استوجود موضوعشان  ينع ها آن وجود كه كمالي مفاهيم يكي: هستند

 مفـاهيم ماننـد  ( نيست موضوعشان وجود عين ها آن وجود كه مفاهيمي ديگري و ؛»يتفعل«
 رابـط  وجـود  بـه  شـدن  قائل البته كه هستند، موجود رابط وجود نحو به مفاهيم اين). عدمي
 ايـن  شـد  بيـان  كـه  طـور  همـان  زيـرا  نـدارد،  هـا  آن موجودنبودن با تفاوتي قسم، اين براي

  .است لفظ در اشتراك صرف موجودبودن،
كـه معقـولات    يدر تمام مواد يمطهر يدگفت به نظر شه يدبا نهايي نظر در بيان، اين با

 همـان  كـه  نـداريم  تـر  بيش وجود يك خارج در كنند، مي يفرا توص يموصوف يفلسف يثان
  .نيست موجود خارج در وصف و است موصف وجود
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  :گويد ميمطلب  ينراجع به ا مطهري شهيد
 مگر ندارد وجودى هيچ صفت اين كه دارند وجود خارج در صفت يك صورت به ها اين

 هسـت  خودش ماهيت مصداق كه طور همان موضوع آن يعنى ؛موضوع خود همان وجود
 هـا  ايـن . »انتزاعـى  معانى« گوييم مى را ها اين كه است جهت اين از. هست هم اين مصداق

 در وجودشـان  نحوة كه هستندچيزهايى  »غالباً« بگوييم بايد لااقل »همه« نگوييم اگر و همه
 شـوند  مى تبديل اسمى معناى به گاهى ذهن در كه است حرفيه معانى وجود قبيل از خارج
  ).282/ 10 : 1378 ي،مطهر( نيستند چنين اين خارج در ولى

 وجـود  حقيقتـاً  معقـولات  ايـن  كه نيست اين مطهري شهيد مراد كه داشت توجه بايد
 ايـن  كه است اين او مراد بلكه هست، نيز ها آن حقيقي مصداق موصوف، مصداق و دارند

 وصـف  بـراي  بـالعرض  مصداق) انسان( موصوف مصداق و ندارند وجود حقيقتاً مفاهيم،
  است؛) امكان(

 مصداق ها آن مصداق ولى دارند مصداق يعنى انتزاعى، هستند امورى نهايات، و حدود اين
 اعتبار هم ها آن مصداق است ديگر ماهيت يك مصداق كه چيزى يعنى است، ديگر ماهيت

  ).283/ 10: همان( است همين نظير هم كورى يا  عمى. شود مى
 مصـداق  كـه  هرچه و ندارند مصداقى بنابراين و هستند محض انتزاع حرفيه معانى آيا
 حتـى  حكمـا  دارند؟ مصداقى عين عالم در خودشان هم ها اين يا است، اسمى معناى دارد

 خـارج  در هم حروف و اضافات  يعنى ها اين حتى كه است اين هميشه تعبيرشان ملاصدرا
 در ها اين گويد مى كه اين پيداست هم او خود هاى حرف از و است معلوم ولى. دارند وجود
 بلكـه  اسـما،  آن وجـود  بـر  علاوه دارند وجودى كه نيست اين مقصود دارند وجود خارج
  ).75 -  74/ 10: همان( هست هم ها اين وجود ها اسم وجود همان كه است اين مقصود
 است حرفي معاني مصداق بالعرض و اسمي معاني مصداق بالذات كه است وجود يك

  ).300/ 10: همان(
  
  مطهري شهيد تفسير بررسي 2.3
 يدشـه  تبيـين  تـوان  نمـي  كـه  بـريم  مي يمطلب پ ينملاصدرا به ا يديدر عبارت كل تأمل با

 بـر  صـدرا  تأكيـد  تفسـير  ايـن  در يـرا ز يرفت؛ملاصدرا پذ يهنظر يرعنوان تفس بهرا  يمطهر
 هـيچ  خـود،  موصـوف  بـا  هـا  آن خـارجي  تغـاير  نيز و فلسفي، ثاني معقولات وجودداشتن
  .ندارد جايگاهي

 يرنظ يافراد يدگاهاست كه ملاصدرا عبارت مورد بحث را، در نقد د ينمطلب ا توضيح
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 يـن ملاصـدرا در ا . هسـتند  »كـوري « خارجي وجود منكر كه كند ميمطرح  يفاضل قوشچ
 بـا  آن خـارجي  تغـاير  و وصـف  بـودن  خـارجي  ي،به كور اتصاف بودن خارجي ازعبارت 
وصـف و   يملاصدرا بر وجود خـارج  يدبا در نظر گرفتن تأك. است كرده استنتاج موصوف

مشتمل بر عدم اين  كه كرد تفسير طوري را او ديدگاه توان نميوصف با موصوف،  يرتغا يزن
  .موصوف باشدمعقولات، و نيز انكار تغاير خارجي وصف با 

بودن وجود رابط و از جمله معقولات ثاني فلسـفي را منـافي بـا     حكيم سبزواري عدمي
  :نويسد داند و مي عبارت كليدي ملاصدرا دربارة معقولات ثاني فلسفي مي

 الملكـات  إعـدام  و الإضافات و الانتزاعيات أن السفر هذا في حقق قد سره قدس هو و كيف
 المعقـولات  عـن  بحـثهم  فـي  الحكماء عن عظيم عار يدفع بهذا قال و الوجود من حظوظ لها

 وجـود ] ب[ يقـول  فهـو  الموجودة الأعيان عن البحث شأنهم أن مع النسبية الأعراض و الثانية
 الاسـتقلال  و النفسـية  و الظرفيـة  بنحـو  يوجـد  لـم  إن و النسـبية  بنحـو  الإضافات و الروابط

  ).سبزواري حكيم تعليقة، 79/ 1 : 1981ملاصدرا، (
  
  آملي جوادي استاد تفسير 3.3

  :تفسير استاد جوادي آملي از ديدگاه ملاصدرا، از چهار مؤلفه تشكيل شده است
مصداق برخي از مفـاهيم فلسـفي   . سان نيست نحوة تحقق معقولات ثاني فلسفي يك. 1

مفهوم قـرار   نظير عليت، وحدت، وجود، و فعليت موجودي است كه در خارج به ازاي آن
موضـوع و موصـوف    ينع ـ يفلسف يموارد مصداق معقول ثان يندر ا يگربه عبارت د. دارد

  ؛)460 اول، جلد از چهارم بخش: ق 1417 /ش 1375 ي،آمل يجواد( استخود 
هسـتند بـه    يربا موصوف خود مغا يقتاًمانند امكان، حق يفلسف يماز مفاه يگرد يبرخ. 2

  ؛)همان( دارند) غيره في(موصوف خود وجود رابط  يصورت كه برا ينا
كـه   هـايي  وصـف بـه عنـوان    فلسـفي،  ثـاني  معقولات مصاديق تحقق دربارةبحث . 3

 نيسـت؛  هـا  آن رابـط  وجود به مربوط گاه هيچ ،در خارج دارند اتصافعروض در ذهن و 
 آن مـورد بحـث قـرار    اتصـاف واقع شود تا عـروض و   وصف تواند نميرابط  وجود يراز
 يفمعقولات است كه توان توص ينو مستقل ا ياسم يمحل بحث است معان چه آن. يردگ

قـائم   انسـان « قضـية  يكه در محك ي»امكان«مثلاً . موصوف و عروض بر موضوع را دارند
. دارد »غيـره  في« وجود خارج در و است نسبت كيفيت شود ميمطرح » است به نحو امكان

 طرف و محمول شود، ميمطرح » دارد يامامكان ق انسان« قضية يكه در محك ي»امكان«اما 
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 اشـتباه  هـم بـا   يـد نبا» امكان«دو  ينا. دارد »يرهلغ و نفسه في« وجود خارج در و است ربط
 يـن ا يقمصـاد  اتصـاف عروض و  يزو ن وجود نحوةمحل اشكال و بحث در  چه آن. شوند
 حرفـي  و »غيـره  في« معناي نه است اسمي و »نفسه في« ياست همان امكان به معنا يممفاه
  ؛)469 -  468/ 1: همان( آن

 يبر موضـوع  يفلسف يكه معقول ثان يشد هنگام يمكه از محل بحث ترس ييدر فضا. 4
هر عـارض و معـروض    ينچون ب كه شود مياشكال معروف مطرح  ينتازه ا شود ميحمل 

طرف ربط كـه   يككه  پذيرفت توان نمياست،  ينوجود رابط برقرار است و رابط تابع طرف
ربط كه محمول و صفت است در  يگرموضوع و موصوف است، در خارج باشد و طرف د

 كند ميحل مشكل را ارائه  يخود برا ييفضا است كه ملاصدرا نظر نها يندر هم يقاًدق. ذهن
 يـج بـه نحـو وجـود را    نـه امـا   دارد وجود خارج در نحوي به حتماً مفاهيم اين مصداق كه

 ينكه ع يوجود جوهر و عرض است، بلكه به نحو وجود امر انتزاع مصطلح كه منحصر در
مـن   يلزمكل ما «كه گفته اسـت   اشراق، شيخ قاعدةوجود منشأ انتزاع است تا هم از محذور 

وجـود ربـط    اعضـال بركنار باشد، و هـم از   ،»يالخارج تكرر نوعه فهو أمر اعتبار يوجوده ف
  ).84 -  83: 1378 آملي، جوادي(بدون تحقق طرف 

  
  آملي جوادي استاد تفسير بررسي 4.3
  :دارد را يرز اشكالات ملاصدرا، ديدگاه از تفسير اين

 يي،طباطبـا ( انـد  كـرده  مخالفت او با كه فيلسوفانياشراق و  يخبا دقت در استدلال ش .1
 مفـاهيم  اين وجود اصل است، بحث محل چه آن كه شود ميروشن ) 59 -  58: ب. ق 1420
 معقـولات  ايـن  بـراي  رابط وجود اثبات روي اين از ؛ها آن مستقل وجود خصوص نه است
  نيست؛ نزاع محل از خارج
 »نفسـه  فـي «در خـارج وجـود    يممفاه ينباور است كه ا ينبر ا ي،آمل ياستاد جواد .2
. كنـد  مـي  يرا از آنـان نف ـ  يوجـود  يناشراق چن يخاستدلال تسلسل ش يراندارند ز يقيحق

بـه ذهـن آمـده     هـا  آن »غيره فيوجود «به  ياستقلال نگاه وسيلةبه  يممفاه ينا يمفهوم اسم
 اسـت  عقـل  اعتبـار  و لحـاظ  بـا  صـرفاً در خـارج   يممفاه ينا يوجود اسم ينبنابرا. است

 يـن ا يقمصاد يبرا يوجود اعتبار يناشراق هم منكر چن يخش يگراز طرف د 8).82: همان(
محل بحث اسـت، خـود    يممفاه ينا ياسم يكه معنا يشانا يدگاهد ينبنابرا. يستن يممفاه

  ؛خارج از محل نزاع است
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طرف ربط در خارج، و  يك تحقق دربارةاگر نزاع  يبا صرف نظر از اشكال قبل، حت .3
انكـار   ياشـراق بـرا   يخآن در ذهن واقع شود، و اشكال لزوم تسلسل ش ـ يگرتحقق طرف د
 كـه  گفـت  بايـد  يـا  اشراق خشي اشكال به پاسخ در شود،مطرح  يممفاه ينا يوجود خارج

 اسـت،  موجود خود موضوع وجود به و دارد تحقق رابط وجود نحو به مفاهيم اين مصداق
 مصـاديق  ايـن  كـه  گفـت  بايد يا است، بحث محل از خارج ايشان، بيان طبق پاسخ اين كه

 ثـاني  معقـولات  بـين  خـارجي  تغاير هيچ صورت اين در. هستند خود موضوع وجود عين
 نخواهـد  وجود) مستقل وجود با رابط وجود مغايرت نحو به چهاگر( موصوفشان و فلسفي
 يقـت حق ،هـا  آن موضـوع  و فلسـفي  ثـاني  معقـولات  بين خارجي تعدد و تغاير نفي. داشت

 ـ يممفاه ينا يوجود خارج يلدل اتصاف، ينف يتدر نها و 9كند مي ياتصاف را نف  ينرا از ب
 يوجـود خـارج   ي،خـارج  اتصـاف  يـق شد ملاصـدرا از طر  يانطور كه ب همان زيرا برد، مي

 ؛)337/ 1: 1981 ،ملاصدرا( كند ميرا اثبات  يممفاه ينا يقمصاد
را به نحو مستقل و  يممفاه ينا وجود نحوة يآمل يباعث شده تا استاد جواد چه آن .4
 موضـوع  توانـد  نمـي  يممفـاه  ينوجود رابط ا يشاننظر ا ازنكته است كه  ينبداند ا ياسم

 چنـين  و گيـرد  مـي صورت طـرف نسـبت قـرار     ينوصف در ا يراكند؛ ز يفخود را توص
 يريماگـر بپـذ   يحت زيرا نيست صحيح مطلب اين. دارد منافات وصف بودن رابط با چيزي

 براي تا شود نميموجب  يزيچ ينكند، چن يفخود را توص موضوع تواند نميوجود رابط 
 يم؛بـدان ) يـره لغ و نفسه في( اسمي را ها آن وجود فلسفي، ثاني معقولات شدن واقع وصف

 يـك بلكـه بـه همـراه     انـد،  نگرفتهوصف و طرف نسبت قرار  تنهايي بهمعقولات  ينا يراز
مثلاً در هـر  . كنند مي يفموضوع خود را توص و گيرند ميمستقل طرف نسبت قرار  يمعنا
 ي، امكـان معنـا  »اسـت  يـام انسان ممكـن الق «و » قائم است به نحو امكان انسان« قضيةدو 
دوم كـه امكـان    يةدر قض ـ. كننـد  مـي  يـت حكا يـت واقع يكاز  يهدارد و هر دو قض يحرف

 يبلكـه معنـا   يست،امكان ن يحرف يمحمول صرف معنا كند، مي يفموضوع خود را توص
 يـه تك يـام، ق ياسـم  يمعنا يعني آن ديگر جزءاز محمول است كه به  يامكان، جزئ يحرف

  10؛كرده است
معقـولات   يقاعـده بـرا   يكملاصدرا را  يديعبارت كل ياز طرف يآمل ياستاد جواد .5

موضـوع خـود    ينرا ع يفلسف ياز معقولات ثان يبرخ يگراز طرف د و داند مي يفلسف يثان
 وجـه  كـه  كنـد  نمـي  يـان مطلب را ب اين اما داند، ميبا موضوع خود  يررا مغا يگرد يو برخ

  .چيست فلسفي ثاني معقولات از برخي به معروض و عارض تغاير تخصيص
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  پناه زداني استاد ريتفس 5.3
  :شده است يلاز سه مؤلفه تشك صدرالمتألهينعبارات  از پناه يزداناستاد  تفسير
هسـتند و بـه همـراه     يخـارج  يءو صـفت ش ـ  يژگـي و ي،فلسف يتمام معقولات ثان. 1

  .هستندموجود  اتصافموصوف خود در ظرف 
 و كثرت ينوع خود، موصوف اب مقايسه در زين و گريكدي اب مقايسه درمعقولات  ينا. 2
  :دارند يخارج ريتغا

 اتصـاف  و ذهنـي  عـروض  به توان نمي يگرد ،)صدرالمتألهين يدگاهد( ديدگاه اين اساس بر
 ـ  يباشد، نسـبت  جا هر در اتصاف. شد قائل فلسفي مفاهيم خارجي و  يرين،متغـا  يناسـت ب
 يخـارج  يرالبته تغا. يمدار يخارج يرنحو تغا يكما  يعنيهم در خارج است؛  يرظرف تغا

متن  ينب يراز نوع تغا ير،تغا ينا كه دهد مي يحتوض گونه اينملاصدرا آن را . معنا كرد يدرا با
 تغـاير  از خاصـي  نحوة يكو امر مندمج است كه ) كه در آن امور مندمج وجود دارد يمتن(

از وحدت است؛ چون وحدت  يرمتن وجود غ ييمبگو توانيم ميواقعاً  ،كه اين توضيح. است
 بـه  متصـف  هـم  و شود مياست، اما وجود مورد نظر، هم متصف به وحدت  يتاز عل يرغ

  ).276/ 1: 1389 پناه، يزدان( عليت

 فلسفي ثاني معقولات زيرا برد، نمي ينرا از ب يوحدت مصداق ي،خارج يرنوع تغا ينا. 3
 ايـن  و هسـتند  متحـد  متحصل امر با لامتحصل اتحاد ونح به خود موصوف و خارج متن با

  :شود نميموجب تكثر و تعدد در متن واقع  اتحاد، نحو
تكثـر و   يجـاد سـبب ا  ،ها آن تعدد كه روست آن از صفات اين براي »اندماج« قيد به اشاره

 وجود، با اندماجي حيثيات اتحاد نيز، جا اين در. شود نميبر آن  يشتعدد در متن واقع و افزا
 متكثري حيثيات تمام و متحصل شيء، وجود متن. است لامتحصل و متحصل اتحاد نوع از
  ).181 -  180: 1388 پناه، يزدان( است لامتحصل هستند، ثاني معقولات انتزاع منشأ كه

  
  پناه يزدان استاد ديدگاه بررسي 6.3
دو طـرف   يوجـود  يرتوجـه بـه تغـا    پناه، يزداناستاد  يرو نقاط مثبت تفس ها مزيتاز  يكي

از  يو تبيـين قرار گرفته است، امـا   يحمورد تصر صدرالمتألهيناست كه در عبارات  اتصاف
 دارايو  يسـت ن يحبا موصـوف خـود، صـح    يفلسف يمعقولات ثان يخارج يرتغا يچگونگ

  :است يرز اشكالات
معقـولات ثـاني   (مؤلفة سوم اين تفسير صحيح نيست؛ زيرا موجودشدن امـور كثيـر   . 1
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به وجود واحد فقط در صورتي ممكن است كه اين امور كثير قبل از موجودشدن، ) سفيفل
به امر واحدي كه همان وجود است بازگردند؛ زيرا بنا بر اصالت وجود، موجوديت موجود، 

شدن در وجود واحد، تغاير  به چيزي غير از وجود نيست، بنابراين رجوع به وحدت و جمع
علامه طباطبايي دربـارة  . برد اند از بين مي واحد موجود شده خارجي اموري را كه به وجود

 رجوعهـا  غير من الواحد فوق كثيرة امور به يوجد واحد لوجود لامعني«: يسدنو اين مطلب مي
 موجودية عين الوجود لكون كثيراً به والموجود واحد الوجود يكون بأن يجمعها واحدة جهة إلي

  ).59: تا بي يي،طباطبا( »الموجود
به عبارت ديگر اين معقولات، خصوصيت و نحوة وجود موصوف خود هستند و نحوة 

از نظر ملاصدرا، وجـود و خصوصـيت آن   . وجود، خارجاً عين وجود موصوف خود است
ديگـر تغـاير    كـه بخواهنـد بـا يـك     حتي در تحليل ذهني هم متغاير نيستند، چه رسد به اين

  خارجي داشته باشند؛
 غيـر  حيثيتـه  و منهما كل اعتبار أمران منه يحصل أن هو مفاده و أمرين إلى ء الشي تحليل معنى
 لا الموجوديـة  حيثيـة  و الإنسـانية  حيثيـة  إلى الموجود الإنسان كتحليل حيثيته و الآخر اعتبار
 عليـه  يحمـل  ممـا  بنفسه هو خاص وجود كل فإن الوجود مطلق و وجوده إلى وجوده كتحليل
 أن يلـزم  لـم  الموجود مفهوم عليه حمل إذا البحت الموجود كذا و آخر ء شي بعروض لا الوجود
 غيـر  لا الخـاص  ذلـك  حكايـة  منـه  الغـرض  المفهـوم  ذلـك  بل متغايران شيئان هناك يكون

  ).84/ 6 : 1981 ملاصدرا،(

به عبارت سوم، اتحاد متحصل و لامتحصـل يـا همـان تركيـب اتحـادي، كـه در آن دو       
ند، با تعدد و تغاير دو طرف اتحاد منافات دارد؛ زيـرا  شو موجود، به وجود واحد موجود مي

يافتن دو متغاير است و هر فعليتي از فعليـت ديگـر ابـا دارد،     تغاير وجودي، مستلزم فعليت
. بنابراين حصول وحدت، با حفظ كثرت و فعليت، مسـتلزم محـذور وحـدت كثيـر اسـت     

ت وجودي دو طرف اتحاد تركيب اتحادي يا همان اتحاد متحصل و لامتحصل مستلزم عيني
بـرد، ماننـد اتحـاد جـنس و      است، عينيتي كه هر گونه كثرت و تمايز خارجي را از بين مـي 

به خاطر همين نكته است كه در اتحاد متحصل و لامتحصل، ما بـا اجـزاي خـارجي    . فصل
و كار نداريم، بلكه اجزا، جزئيت خود را از دسـت داده و فقـط در تعريـف بـه عنـوان        سر

  ؛)104 -  102 :تا بي يي،طباطبا ←( دارند مفهومي تكثر و تعدد تعريف، اجزاي
است كه معقول  يجار يموارد در فقط، )در متن موصوف يوجود اندماج( تبيين اين. 2

مانند حمل امكان بـر   يگرموارد د ياز اوصاف وجود باشد، اما در برخ يوصف ي،فلسف يثان
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 يـث مـن ح  يـت ماه( موصوف زيرا باشد، جاري تواند نمي يينتب ينا ي،ه يثمن ح يتماه
  ندارد؛ خود متن در را وصف اندماج قابليت ، موارد اين در) يه

اوصـاف از   يخـارج  تغـاير  دربـارة  ينكـه خـود صـدرالمتأله    يبـا ضـابط   تبيين اين. 3
مختـار از   يرتفس ـ درمطلـب   يـن ا يحتوض ـ. يستكرده است، سازگار ن يانموصوفات خود ب

  .خواهد شد يانب صدرالمتألهين يدگاهد
  
  نيصدرالمتأله دگاهيد از مختار ريتفس 7.3

  نيصدرالمتأله دگاهيد اركان 1.7.3
  :كه است نيا شود يم نتيجه 11)337/ 1 : 1981 ملاصدرا،( ملاصدرا يديكل عبارت از چه آن

 ـ ي،موصوف به صـفات عـدم   اتصافاز جمله  اتصافي،در هر . 1  يرمتغـا  يءدو ش ـ ينب
  برقرار است؛ ينسبت

  ؛موجود باشند اتصافدر ظرف  يددو طرف نسبت با. 2
  ؛موجود باشد انحا از نحوي به صفت بايد اتصافيدر هر  ينبنابرا. 3
 يردو طـرف اتصـاف تغـا    ينب يبه نحو يدباشد، با يوجود خارج اتصافاگر ظرف . 4
  يم؛داشته باش يخارج
با موصوف خـود دارنـد، وجـود مسـتقل      يرمغا يحال كه وجود ينصفات در ع ينا. 5
  .هستندبه وجود موصوف خود موجود  و 12ندارند

  .شود ميارائه  يلاست كه در ذ يضرور پنجم مؤلفة توضيحفهم عبارات ملاصدرا  براي
  يدو طرف اتصاف در اوصاف انتزاع يخارج ريتغا يچگونگ 2.7.3

كننـدة چگـونگي تغـاير خـارجي در      بيانعبارتي دارد كه  شفا اتياله بر هيحاش در ملاصدرا
، تـا حـدي   اسـفار  شده از قرارگرفتن اين عبارت در كنار عبارات نقل. اوصاف انتزاعي است

  :كند مراد او را از تغاير خارجي روشن مي
 زعمـا  عنده موجودة غير المحمولات كون مع خارجية القضايا تلك جعل من المتأخرين من و

 ينتـزع  بحيـث  كونه و الخارج في موجودا الموضوع كون يهف تكفي خارجية القضية كون أن منه
 السـماء  كون فإن المحمول ذلك لوجود مستلزم ذلك بأن يتفطن لم و المحمول مفهوم العقل منه
 إذ نفسـها  في السماء ماهية وجود على زائد وجود الفوقية معنى منه يعلم بحيث الخارج في مثلا

  ).672/ 1: 1382 ملاصدرا،( الصفة هذه على لا وجودها فرض يمكن
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در اين عبارت دليل ملاصدرا بر وجود تغاير خارجي ميان صفت و موصوف اين اسـت  
، نشـان دهنـدة نـوعي    »امكانِ فرض وجود موصوف بدون اتصاف به صفت مورد نظـر «كه 

توان وجود آسمان را بدون  مثلاً اين نكته كه مي. تغاير خارجي ميان صفت و موصوف است
  .رد، حاكي از زيادت خارجي فوقيت بر آسمان استفوقيت فرض ك

دهـد كـه چگونـه فـرض      اما اين بيان ملاصدرا اين پرسش را پيش روي انسان قرار مي
  وجود موصوف بدون صفت، حاكي از تغاير خارجي ميان اين دو است؟

مطالـب   بـه  دباي خارجي، تغاير از ملاصدرا شدن مراد براي پاسخ به اين سؤال و روشن
  تر اين موضوع را بيان كرده است، مراجعه كرد؛ نحوي روشن به كه يو يگرد

 البيـاض  كعـروض  الأول و. الماهيـة  عـارض  و الوجود، عارض: ضربين على العارض أن اعلم
 و. للحيوان الجنسية و للإنسان النوعية و الكلية كعروض و الخارج، في للسماء الفوقية أو للجسم
 الحكمة أهل من المحصلين ألسنة أطبقت قدو . للنوع التشخص و للجنس الفصل كعروض الثاني
 يكـون  بـأن  حلوليـا،  عروضا و خارجيا اتصافا ليس لها عروضه و بالوجود الماهية اتصاف بأن

 بل الصفة، بتلك بالاتصاف مخلوطا المرتبة تلك في ليس الكون و التحقق من مرتبة للموصوف
 انتزاعيـة  أو أبيض، زيد: كقولنا خارجية، انضمامية الصفة كانت سواء عروضها، عن و عنها مجردا
 و عقلي اتصاف بالوجود الماهية اتصاف إنما و. أعمى كزيد سلبية، أو فوقنا، السماء: كقولنا عقلية،
 لا و الكـون  مـن  مرتبة لمعروضه يكون أن يمكن لا العروض من النحو هذا و تحليلي، عروض
 قيـل  إذا مثلا الفصل فإن. العارض بذلك المسمى يكون لا ذهناً لا و خارجا لا وجودي تحصل

 بـدون  الـذهن  فـي  أو الخـارج  في وجوديا تحصلا للجنس أن المراد ليس للجنس، عارض إنه
 معه متحداً كان إن و معنى، به لاحق الجنس مفهوم عن خارج الفصل مفهوم أن معناه بل الفصل،
 الوجـود  و الماهيـة  حال فهكذا الاتحاد، مع التحليل اعتبار في الماهية بحسب فالعروض. وجوداً

  ).16: 1363 ملاصدرا،( عوارضها من الوجود إن قيل إذا
بـراي غيـر   ) عـارض (بيان مطلب اين است كه عروض عبارت است از اين كـه شـيء   

موجود شود، به همين سبب، عروض در هر ظرفي مستلزم تغاير در همان ظرف ) معروض(
؛ »عـارض ماهيـت  «و » عارض وجود«: عارض بر دو قسم استاز نظر صدرالمتألهين . است

در عارض وجود، عـارض در موصـوف خـود حلـول كـرده و موجـب اتصـاف خـارجي         
در اين عروض تغـاير وجـودي بـه ايـن صـورت تصـوير       . شود موصوف به آن عارض مي

 را موصـوف  و خورده گره موصوف به ،وصف در خارج از مقام ذات موصوف شود كه مي
 لم إن و وجوده مرتبة في الجسم« :كنـد  مي متصف وصف به ذات، مرتبةمتأخر از  اي مرتبهدر 

 من متأخر ء لشي ء شي وجود لأن البياض وجود مرتبة في به يتصف لكن البياض بوجود يتصف
  ).289/ 2 : 1981 ملاصدرا،( »عليه متوقف و الموصوف وجود
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خود شده، و مسـتلزم  درحقيقت اين نحوة عروض موجب زيادت وجودي بر معروض 
ملاصدرا سه صـنف عـارض را بـراي عـارض     . تغاير خارجي با موصوف خود خواهد بود

؛ عارضي كـه انتزاعـي   »زيد أبيض«عارضي كه انضمامي است مانند : كند خارجي مطرح مي
در هر يـك از  . »زيد اعمي«؛ و عارضي كه سلبي است مانند »السماء فوقنا«عقلي است مانند 
مرتبـة  (اي از تحقـق و وجـود را داراسـت     رض خارجي، موصوف مرتبـه اين سه صنف عا

  .، كه در اين مرتبه، عارض به همراه او نيست)ذات
در مقابل اين عروض، عروض تحليلي قرار دارد كه در آن، عروض و تغاير خارجي بين 

 بدون ذات مقام در معروض نيست ممكن عروض اين در. وصف و موصوف برقرار نيست
در چنـين عروضـي   . بپـذيرد  را عارض ذات از خارج مقام در و باشد، داشته وجود عارض

عقل با عمليات تحليلي خود، نوعي تغاير تحليلي، اعتباري و درنهايت عـروض تحليلـي را   
به عارضي كـه در ايـن عـروض قـرار دارد، اصـطلاحاً      . زند بين موصوف و وصف رقم مي

كه صدرالمتألهين براي ايـن عـروض بيـان    از جمله مواردي . شود گفته مي» عارض ماهيت«
اي از تحقق و وجود، چه ذهنـي و چـه    جنس مرتبه. كرده، عروض فصل براي جنس است

خارجي، را ندارد كه در آن مرتبه فصل براي جنس حاصل نباشد، بلكه در هر مقام و موطني 
سبب همين،  به. كند كه جنس تحقق و كينونت عقلي پيدا كند، فصل لزوماً آن را همراهي مي

عروض فصل بر جنس، بلكه عروض هر امر متحصل براي امـر غيـر متحصـلي، از جملـه     
 العينية، تقدير على الماهية عين الوجود ان«: عروض وجود براي ماهيت، عروض تحليلي است

  ).27 :1363ملاصدرا، ( »بالحقيقة اتصاف بينهما يكن فلم
لا دربارة عدم تغاير خارجي صادق عروض و اتصاف تحليلي در هر موردي كه ضابطة با

  13.ها باشد، جاري است، چه جنس و فصل يا ماهيت و وجود باشد و چه غير آن
پنـاه   با توجه به اين ملاك و دقت در اكثر معقولات ثاني فلسفي كه در كلام استاد يزدان

ماننـد فعليـت مطلقـه،    (انـد   به عنوان خصوصيت و صفت اندماجي براي وجود مطرح شده
فهميم كه ملاك عدم تغاير خارجي و به تبع آن عدم  ، مي)مطلقه، و خارجيت مطلقه وحدت

اي از تحقـق و وجـود    توان براي متن وجود، مرتبـه  ها جاري است؛ زيرا نمي اتصاف در آن
بـه همـراه آن   ) فعليت مطلقه، وحدت مطلقه، و خارجيت مطلقـه (قائل شد كه اين اوصاف 

و در تمام مواردي كه وي از اتصـاف و تغـاير   اسفار  را درنباشند، از اين روي كلام ملاصد
عبارت ملاصدرا، كه . تواند ناظر به چنين اوصاف تحليلي باشد گويد نمي خارجي سخن مي

است كه عروض خارجي دارند و » كوري«ذكر آن گذشت، ناظر به خصوص اوصافي نظير 
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طـرف اتصـاف را در همـان    ملاصدرا با استناد به وجود اتصاف و تغاير خارجي، وجود دو 
گاه اين بيان را براي عموم معقولات ثاني فلسـفي بيـان    او هيچ. ظرف ضروري دانسته است

اي كه او در اقسام عوارض بيان كرده است ايـن قبيـل معقـولات ثـاني      ضابطه. نكرده است
  .كند فلسفي را، كه عروض تحليلي دارند، از شمول آن بيان خارج مي

جـا شـروع شـده كـه      ه در تفسير كلام ملاصدرا صورت گرفته از آنتر اشتباهاتي ك بيش
اي كلي براي تمام معقولات ثاني فلسفي استخراج  او، قاعده اسفارسعي شده است از عبارت 

شود، در حالي كه ملاصدرا درصدد بيان چنين قاعدة عامي، كه شامل تمام معقـولات ثـاني   
هـا در   به عـوارض خـارجي و موجودبـودن آن   بيان او صرفاً ناظر . فلسفي شود، نبوده است

توان بيان كرد ايـن اسـت    از جمله شواهدي كه براي اثبات اين ادعا مي. ظرف اتصاف است
كه ملاصدرا در بحث صفات واجب تعالي، هر گونه كثرت و تغاير بين صفات باري تعالي، 

روض ايـن  كه از معقولات ثاني فلسفي هستند، و ذات مقدس او را نفـي كـرده اسـت و ع ـ   
صفات بر واجب تعالي را به عروض وجود براي ماهيت، يعني همان عروض تحليلـي كـه   

  است؛ كرده نظير نافي كثرت خارجي است،
 و الجمالية نعوته مظهر و الكمالية، صفاته مصداق بعينه هو حقيقته، عين هو الذي تعالى وجوده أن

 و قبـول  و انفعال و كثرة لزوم غير من واحد بوجود موجودة تعددها و كثرتها على فهي. الجلالية
 بـالعرض  الوجود هذا بعين موجودة الماهية و بالذات، موجود عندنا وجودالممكن أن فكما. فعل
 الواجب أن إلا المقدس، ذاته بوجود تعالى صفاته موجودية في الحكم فكذلك لها، مصداقا لكونه

  .)55 -  54: همان( له ماهية لا

  يفلسف يدر معقولات ثان يروجود و تغا نحوة چگونگي 3.7.3
 تبيينكه در  توان دريافت راحتي مي چه تاكنون بيان شد، به با مروري اجمالي و مختصر بر آن

 معنا اين به باشيم، حذر بر انگاري مطلقاز هر گونه  يدبا ي،فلسف يمعقولات ثان وجود نحوة
معقـولات   اسـت  ممكن كه هايي تفاوت گرفتن نظر در بدون كه يمخود را ملزم كن يدكه نبا
قاعـده   يكها را در  نحوة وجود تمام آن باشند داشته ديگر يكبا  وجودشان نحوة در يفلسف

چـون وحـدت مطلقـه،     يميمفـاه  وجـود  نحوة ملاحظة با توانيم نمي. بياوريم كلي نسخةو 
 خود موصوف عين فلسفي ثاني معقولات تمام كه بگوييم مطلقه فعليت ومطلقه،  يتخارج
 كـه  يـن اچه  يم؛با موصوف خود دارند را از نظر دور بدار يخارج يركه تغا اموري و هستند
 چون مفاهيمي بر را خود چشم و دارند وجود فلسفي ثاني معقولات همة بگوييم توانيم نمي
  .ببنديم عدمي امور و عدم
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 كـه  ايـن  بـدون  كـه  هسـتند  مفـاهيمي  فلسفي ثاني معقولات بگوييم كه است اين حق
 مـي، معل( گوينـد  مـي از واقع سخن  و اند واقعكنند ناظر به  ارائهرا  يءش يتو ماه يستيچ

كه شامل عـدم   يو اعتبار يقياعم از واقع حق يعني( اعم معناي به واقع البته، )273: 1386
  ).شود ميهم 

  :صورت است ينحسب استقرا به ا بر يممفاه ينا يخارج يرو تغا وجود نحوة
و خودشـان اصـل و    يسـتند ن يءاصلاً صـفت و حالـت ش ـ   ي،فلسف يماز مفاه يبرخ. 1

). 263: همـان (مانند وجود بنا بر اصالت وجـود   دارند، مستقل عيني ازاي مابه و اند موصوف
  بود؛ خواهد معنا بي يخارج يراز تغا گفتن سخنمورد  يناست كه در ا يهيبد

موصوف خود هستند، البته صفت  نيبوده و ع يوجود ي،فلسف يماز مفاه يگرد يبرخ. 2
اوصـاف از عـوارض    يـن عقـل اسـت و ا   يلدر خارج، به تحل يممفاه ينو موصوف بودن ا

 مطلقه، فعليت مانند ندارند، آن با خارجي تغاير و شوند ميموصوف خود محسوب  يليتحل
  مطلقه؛ خارجيت و مطلقه، وحدت

 موصوف ذات بر زائد ها آنبوده، لكن وجود  يوجود ي،فلسف يماز مفاه يگرد يبرخ. 3
 نـه  اسـت  غيره فيوجود رابط و  يممفاه ينوجود ا. استآن  براي 14خارجي عارض و بوده

 است،كه مقابل قوه است و خارج از مقام ذات مصوف  يتيفعل يت،فوق مانند مستقل، وجود
 مقـام  از خـارج  كـه  وجـوبي  است، موجود ها آن موضوع كه 15ملكه اعدام ساير و »كوري«

  است؛ ذات
 ،»يامكـان مـاهو  « يـر نظ يو امور عدم) عدم مطلق(عدم  يفلسف يمقسم آخر از مفاه. 4

 كـه  اعتبـاري  و فرضي واقعيت از و ندارند حقيقي واقعيت كه هستند آن مانند و »زيد عدم«
 ايـن  در نيـز  اجتمـاعي  اعتباري مفاهيم. كنند مي يتگرفته شده است حكا درنظر ها آن براي
  16.هستند داخل قسم

  
  گيري نتيجه. 4
 وجود نحوة دربارة كلي اي قاعدهبه دنبال  صدرالمتألهين، يدگاهد يياغلب مفسران نوصدرا. 1

  اند؛ نكردهمعقولات توجه  ينا وجود نحوة ينب هاي تفاوت به و اند بوده يفلسف يمعقولات ثان
 اسـت  شـده  استخراجاسفار  اول جلد در ملاصدرا معروف عبارت از كلي قاعدة ينا. 2

 نكتـة . لازم دانسـته اسـت   اتصـاف را در ظرف  اتصافكه در آن ملاصدرا وجود دو طرف 
 ياوصاف برايقاعده را  يناست كه ملاصدرا ا ينمانده ا يمخف مفسران اين ديد از كه مهمي
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از معقـولات   ياريقاعده شامل بس ـ ينا يرو يناست، از ا آوردههستند  يكه عارض خارج
  شود؛ نميموصوف خود هستند  يبرا يليكه عارض تحل يفلسف يثان

اوصـاف   يـن اسـت كـه ا   يـن كند ا يم بيانمشاعر  كتاب در ملاصدرا كه ظريفي نكتة. 3
 تغـايري  لكـن  دارنـد،  خود موصوف با خارجي تغاير، )آسمان يبرا يتمانند فوق( يخارج
  .است نشده واقع حكما از بسياري توجه مورد كه ظريف
  

 

  نوشت پي
اين فقره عبارت كليدي ملاصدرا در بحث معقولات ثاني فلسفي اسـت كـه در ذيـل آن تفاسـير      .1

 .شود در اين مقاله بارها به اين عبارت اشاره مي. مختلفي از ديدگاه ملاصدرا ارائه شده است
 صـفة  فلكل منها للآخر ليس الوجود من خاص حظ منها لكل و الموجودية في متفاوتة الأشياء نعم«. 2

 القوى و الملكات أعدام و الإضافيات حتى بها مختصة آثار عليها يترتب الوجود من مرتبة الصفات من
 عنـد  إلا بهـا  الاتصـاف  يمكـن  لا التحصل و الوجود من ضعيفة حظوظا أيضا لها فإن الاستعدادات و

  ).337 /1: 1981ملاصدرا، (» لموصوفاتها وجودها
 فـي  وجـوده  قولنا بين و العرض، في كما لموضوعه وجوده هو نفسه في وجوده قولنا بين فرق و .3

  . الثاني دون الوجود يستلزم الأول فإن لموضوعه موجود أنه هو نفسه
 لب موجود أنه هو نفسه في ج وجود قولنا معنى غير معناه لب وجوده بعينه هو مثلا ج وجود قولنا أن. 4

 . الثاني بخلاف بالعرض لا أنفسها في الموجودة الأمور من يكون أن و بد لا الأول في ج أن و
 .اللفظ مجرد في بينهما الاتفاق أن الحق أن. 5
گاه شهيد مطهري دربارة وجود رابط، اندكي با ديدگاه ملاصدرا متفاوت است؛ زيرا چنين ددي. 6

 ايشان ديدگاه كه شهيد مطهري به طور كلي وجود رابط را از سنخ وجود نداند، بلكه از نيست
 سنخ از رابط وجود موارد برخي در كه ندارد مانعي و نيست وجود سنخ از لزوماً رابط وجود
 جعل باب غير در يا جعل باب در گرچه«: است چنين منظومه شرح در او بيان. باشد وجود
 اسم اگر يعنى. است اصطلاح يك صرفاً اين ولى رابط، يا است نفسى يا وجود گويند مى

 سنخ از لزوماً رابط وجود است؛ اصطلاح صرفاً اين گذاريم مى »رابط وجود« روى »وجود«
 مطهري،( » است لفظى اشتراك يك صرفاً اين پس...  است »رابط« مقصود درواقع. نيست وجود
 اين است، فلسفي ثاني معقولات رابط وجود كه ما بحث در لكن). پانوشت ،37/ 10 : 1378

 سنخ از را ها آن بودن رابط وجود مطهري شهيد هم و ملاصدرا هم و ندارد تأثيري اختلاف
  ).پانوشت ،74/ 10: همان( دانند نمي وجود

 .»اللفظ مجرد في بينهما الاتفاق أن«. 7



  ... يفلسف يثان معقولات در معروض و عارض يخارج ريتغا   18
 

 چيزي وصف را ها آن توان مي شوند، ادراك استقلالي و اسمي لحاظ با] معاني اين[ كه آن از سپ. 8
  .»شوند واقع آن محمول يادشده معاني كه داد تشكيل اي قضيه و داد قرار

و نفي تغاير نفي اتصاف را به ) 337/ 1: 1981ملاصدرا، (به اين دليل كه اتصاف فرع تغاير است . 9
 .آورد همراه مي

 بنـا  مشتق، وي نظر از. است كرده بيان مشتق بحث در را مطلب همين نظير آملي جوادي ستادا .10
 معنـاي  يك بر مشتمل كه است محمولي است، نشده قيد مشتق معناي در »شيء« كه قول اين بر

 شيء آن ديگر طرف و مشتق مبدأ نسبت اين طرف يك. است نسبت يك و) مشتق مبدأ( اسمي
 اخـذ  مشـتق  تعريـف  در محـدود  بر حد زيادي باب از ذات آن كه است مبدأ به متصف ذات يا
  ).309/ 1 اول بخش: 1375 آملي، جوادي( شود مي

  .»الاتصاف  ظرف في الوجود بحسب متغايرين شيئين بين نسبة الاتصاف أن«. 11
  .آيد مي لازم بود، كرده بيان اشراق شيخ كه تسلسل، محذور ها آن استقلالي وجود از يراز. 12
 از قبيل اين شامل فرعيه قاعدة تا شود مي موجب موارد اين در عروض نبودن حقيقي و ارجيخ. 13

 الدين جلال سيد. است خارج تخصصاً فرعيه قاعدة شمول از موارد اين درحقيقت. نشود ها حمل
  :شود مي متذكر را نكته اين مشاعر شرح بر حاشيه در آشتياني

 و تحليلي عروض يا عرض و است شيء ثبوت آن مفاد كه حيوان الإنسان يا موجود در زيد
 در وجـود  يك و دارند اعتباري تغاير معروض و عارض چون است ماهيت عارض به اصطلاح

 قاعـدة  اجراي و نيست جاري فرعيه قاعدة موجودند وجود يك به و ندارد تحقق تر بيش خارج
 در عرضي نه و معروضي نه و عروضي نه واقع حسب به و است تناقض و خلف مستلزم فرعيه
 ).آشتياني حاشية: 116 لاهيجاني،( است كار

 تغايري بحث در ملاصدرا كلمات توضيح در كه است اصطلاحي همان خارجي عارض از رادم. 14
  .شد بيان آن تشخيص ضابطة با همراه فلسفي ثاني معقولات خارجي

 نـوع  از سنخيت نحوي آن، انتزاع مبدأ با شود مي انتزاع كه مفهومي بين صدرالمتألهين ديدگاه زا. 15
 موجـود  خارج در نحوي به شده انتزاع معناي تا كه معنا اين به دارد وجود معلولي عليّ سنخيت
 اعـدام  سـاير  و قـوه  روي ايـن  از نيست، ممكن آن بر مفهوم صدق و آن از مفهوم انتزاع نباشد،
 ←( شـود  مـي  اعتبـاري  امور و عدم از ها آن شدن جدا موجب كه دارند وجود از حظي ملكات

  ).113 -  112/ 5: 1981 ملاصدرا،
 كرد بيان هم عقلي حصر صورت به را فوق قسم چهار در فلسفي ثاني معقولات حصر توان يم. 16

 قسـم ( عـدمي  و عـدم  يـا  هسـتند،  وجـودي  و وجـود  يا فلسفي ثاني معقولات :صورت اين به
 ازاي مابـه  يـا  ،)اول قسـم ( اند موصوف خود و دارند مستقل ازاي مابه يا اول صورت در ؛)چهارم
 موصوف براي تحليلي وصف يا دوم صورت در. هستند غير حالت و وصف بلكه ندارند مستقل



 19   زاده حسين محمد

  

 

 بـا  خـارجي  مغـايرت  يـا  ،)دوم قسـم ( دارنـد  عينيـت  خود موصوف با خارج در و هستند خود
  ).سوم قسم( هستند آن براي خارجي عارض و دارند خود موصوف
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